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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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مشاهیر معاصر سرزمین استرآباد

شاعرِ نام آشنایِ ناآشنا
گذری بر زندگی و آثار 

محمّدرضا شکی کتولی خارکلائی

حسین شكی*
محمّدرضا شکی، در بیستم آذرماه 1344 خورشیدی در محله ی خارکلاته ی شهرستان علی آباد کتول، 
دیده به جهان گشود. پدرِ وی، احمد، مردی زحمت کش، سالیان طولانی از طریق دامداری و شغل 
چوپانی، امرار معاش می کرد و هرازچندگاهی که مجالی می یافت، به دیدار اهل وعیال می شتافت. 
مادرش، لیلا، هم، زنی رنج کشیده بود که در غیاب طولانی مدّتِ همسرش، بارِ سنگین زندگی و 
مسؤلیت تربیت چهار پسر به نام های نورزعلی، حسین، محمدحسن و محمّدرضا را به دوش می کشید.

محمّدرضا شکی در »زندگی نامه ی خودنوشتی« که به شیوه ی »شعر نو« سروده است، زندگیِ مشقّت بارِ 
مادرش را چنین توصیف می کند: »مادرم می گفت: پیش ازآنی را که من در این پلَشتستانِ گیتی پای 
بگذارم/ تو نبودی روزگاری را که بودم کودکی چون تو/ روزهای رنج و بیماری، روزهای فقر و نادانی/ 
روزهای تلخِ بیگاری/ روزهای تازیانه بر تن و برلب ترانه / ساختم با خشک و تر نانی/ سوختم، دم 

بر نیاوردم«.
شاعر، در این شعر طولانی-که نفثه المصدور است- خاطرات دوران دبستان را این چنین به یاد می آورد: 
»من هر روز، در اوّل خزانِ عمرِ  تحصیلی/ پاره ای نان/ نانِ گرمی را که مادر، مادر خوبم/ در میانِ تابه ای 
تا نیمه پرُ روغن/ به دستانِ محبتّ، صبحدم می پخت/ و یا نانی که در گودالی از آتش/ به دستانِ پر از 
تاول ... / به صد امّید و صدها آرزو می پخت/ میانِ کیفِ پاره پاره ام، همراه می برُدم/ و توضیح این که 

کیفِ پاره پاره، یادگاری کهنه بودی از برادرهام«.
سایه ی شوم فقر و تنگدستی بر زندگیِ آنان از یک سو و زحمات بی دریغ و صبرو تلاش و تنهاییِ مادر 
از سوی دیگر، به تدریج، روانِ این کودکِ حسّاس و تیزفهم را رنجور کرد و از عوالمِ خوشِ کودکانه 
و دنیای شاد و بی خیالِ کودکی، دور ساخت تا آن جا که در اشعارِ مربوط به دورانِ کودکی وی می توان، 
نشانه های غم، یأس، بدبینی، انزوا، ناامیدی و ناکامی را به وفور و به راحتی بازیافت. شاعری که از همان 
کودکی، به »انزوا و عزلت« کشانده شد و به ناچار، »تنهایی« را برگزید؛ از آن جا که به همراهی و همدمی 

»نامردمانش«، وی را نه »امیدی« بود و نه »اطمینانی«!

*پژوهشگر فرهنگ، 
ادبیات و تاریخ کتول
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

سال ششم/ شماره بیست و پنجم/ زمستان 1400

حسین شکی

شاعر، از معدود دلخوشی های دروان کودکی اش- دیدار پدر- این گونه به یاد می آورد:
»پدر را در تمامِ سال چندین بار می دیدم/ از این رو مونسِ تنهاییِ من، مادرِ تنها و پیرم بود/ من از لبخند 

او آموختم لبخند را، ارَ خنده ام تلخ است«.
طوفان روزگار، هم چنان بر کلبه ی خزان زده ی زندگی شاعرِ دردمند می تازد و بارِ زندگیِ فرزند فقیر 
همسایه نیز، سربارِ زندگی آنان می گردد:  »... و با این حال، سخن بود از کلاسِ دوّم پیکار با بی دانشی/ 
هشتم خزانِ عمرِ دردآلود ... / درون کیفِ مادر دو قرصِ نان/ به همراه پنیری را که گاهی مردِ چوپانی/ 
میانِ کوله پشُتیِ سیاه خود/ برایِ جمع مان مادر به همراهِ من و دیگر برادرهام می آورد/دو قرصِ نان از 
آن گفتم/ که همراهِ منِ بدبخت، فردِ دیگری هم بود/ که او  بدبخت تر از من و  دیگر هم کلاسی ها.../ 
نمی گویم که در نزدیکِ ما شان خانه ای بودی/ به گفتِ مادرم در سالیانی پیش تر ازاین/ نمی گویم پدر 
در یک شب کابوسی و سردِ زمستانی/ به همیاریِ فکرِ بکِر خود و افَسارِ گاوان، گشت حلق آویز .../ 
نمی گویم که مادر همرهِ طفلش بیامد نزدِ ما و هشت شد تعدادمان این سان/ و این در ارتباطی تنگ با 
هشتم خزانِ عمرِ من، دوّم کلاسِ آن دبستان است/ امّا افسوس، او بیمار گشت و مُرد/ و بعد از آن، من 

و یک قرصِ  نان و کیفِ پاره پاره و یک راهِ بی پایان ...«.
حاصلِ دوران تلخ کودکی و مشقّات و تنش های دوران نوجوانی و جوانی، شکل گیری شخصیت 
شاعری است تنها و دردمند، با روان رنجور و روحی آزرده از ابنای زمان و دیوانی انباشته از بیان انواع 
پلشتی ها و پلیدی های زندگی، جامعه و آدمیان. نگاه یأس آلود به زندگی و ناخشنود از آدمیان و تموّج 
روحِ اعتراض و انتقاد از هر آنچه که ـ از دیدگاه او ـ مظهر پستی و بیدادگری است و ... حکایت از 
روحی حسّاس و احساسی پاک و درکی عمیق و »دردی عمیق تر« داشت. از یک منظر، دیوان این شاعر 

بزرگ قدرِ ناشناخته، شکایت از »دیوان خانه ها« و حکایت »دیوانه خانه« هاست.
نقد مدّعیانِ مَسندنشین و مُزوّران مزدوری که فرق »گوهر« از »خزف« ندانسته، شاعری چون وی 

را »قدرنشناخته«، به زعم خویش، خواستند او را از 
»صدر« به »ذیل« افکنند و اگرچه به ظاهر امر، توفیق 
یافتند، امّا زهی خیال باطل که »شعله را هرچه فروتر 
برند، زبانه بیش کشد« و»خورشید را به گِل نتوان 

اندود«. چنان که شیخ اجل فرمود:
»شب پرّه گر وصلِ آفتاب نخواهد

رونق بازار آفتاب نکاهد«     
و چنان که شاعری دیگر سرود:

»شیر هم شیر بود، گرچه به زنجیر بود
نبرد بند و قلّاده، شرفِ شیر ژیان«

»باز هم باز بود، ور چه که او بسته بود
کیشرف بازی از باز فکندن نتوان«

ا ش
رض

مّد
مح
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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پس از سپری گشتن دوران تلخ کودکی و نوجوانی، محمّدرضا باهوش و استعداد سرشار خود، در 
مقطع کارشناسی رشته ی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اصفهان پذیرفته شد. در طی چهار سال 
دانشجویی، با بهره گیری از محضرِ استادان فرهیخته ی اصفهان، به کسب دانش های ادبی و پرورش 
ذوق و استعدادهای گوناگونی خدادادیِ خویش پرداخت و سرانجام با اخذ مدرک کارشناسی از 

دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شد و با کوله باری از دانش و تجربه راهیِ دیار خویش گشت.
تحصیل در دانشگاه اصفهان، فرصتی مناسب بود تا این شاعر جوان به تربیت طبع و پرورش ذوق و 
قریحه ی شاعریِ خویش بپردازد و با طبع آزمایی در قالب های مختلفِ شعری، استعدادهایش را شکوفا 

کند و به تدریج خود را به عنوان شاعری توانمند به همگان- خاصه استادانش- بشناساند.
با گذشت زمان، این شاعر جوان به تحقیقات وسیع در حوزه های گوناگون ادبیات فارسی و مطالعاتِ 
پردامنه و دقیق در دیوانِ شاعران فارسی زبان ایران- اعم از سنتّی و معاصران- پرداخت و با تمرین و 
ممارست در سرایش اشعار- به هر دو شیوه ی سنتّی و نیمایی- به تدریج صاحب سبک و صدایی 
خاص در عالم شعر و شاعری گردید. اشعاری پخُته و منسجم از نوع ادبِ غنایی، تعلیمی و ... 
موضوعات مختلف اجتماعی- سیاسی و به زبان تمثیل یا تصریح و با شیوه ها و شگردهای گوناگون 

ادبی، که پرداختن به ساختار و محتوای آثار شاعر در این مقال نمی گنجد.
»محمدرضای شکی« این شاعرِ»نام آشنا« و »ناآشنا« این »بازِ بال و پرِبسته« سرانجام با دلی شکسته 
و روحی خسته، در دوّمین روز از چهل وپنجمین خزان زندگی در تاریخ دوّم آذرماه سال 1389 

خورشیدی، قفسِ قالب را شکسته، به سوی ساعد سلطانِ ازل پر کشید و رفت.
»بشنیدم از هوایِ تو، آوازِ طبل باز                            باز آمدم، که ساعدِ سلطانم آرزوست« )مولانا(

چند دفتر شعر با دستخط شاعر، تنها آثار به جا مانده از ایشان است و البته حواشی ای نیز بر اشعار 
دیوان های شاعرانِ گوناگون نوشته است که بیانگر نکته سنجی ها و تأملاتِ دقیق و عمیق وی در 
مطالعات گسترده ی ادبی اش می باشد. علاوه بر چند دفتر شعر، چند نوار صوتی از اشعار ایشان با 
صدای خودشان به یادگار مانده است از جمله؛ دوبیتی های محلی کتولی با موضوعاتِ غنایی که از 
نظر آشنایی با یکی از گویش های منطقه ی کتول و ته لهجه ی خاصِ آن گویش- ته لهجه ی خارکلایی- 
وغنای واژگانی و ارزش های ادبی و زبانی و جنبه های فکری و احساسی، حاوی نکاتِ ارزشمند و 

قابل توجهی است.
هم چنین اشعاری که به هر دو شیوه ی سنتّی و نو سروده است، به لحاظ نوآوری در ویژگی های زبانی و 
ادبی و کاربرد تعابیر و اصطلاحاتِ خاص و تلفیق سبک ها و شیوه های مختلفِ شاعری و سخنوری- 

کاربرد عناصری از زبان کهن در قالب شعرِ نو- قابل برّرسی و حائز اهمیت است.
در  این قسمت، بخشی از دو قطعه شعر این شاعر، به عنوان نمونه ذکر می شود:

بانگِ اذان جاریست، هی در بامِ آدینه
فوجِ سرازیران سویِ مسجد هر آیینه

الله اکَـ ... »- خمیازه های موذیِ کش دار-
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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حسین شکی

.... بر« چون برآرد این بلالِ لال از سینه
اشَهد ... نمی خواند اگر دنباله را گویی

حَیَّ ... ولی این کارِ شیطانی ست پرُکینه
ور داد »علی  خیر العمل« این رسم دیرین است

.ـ.. آید امامی با طمأنینه  الله اک
لا ... می کُند مقراض تصنیفِ موذّن را 

باز عَجلّو گو می نوازد ضربِ نقدینه
تو با جماعت، من فُرادا هرچه بادا باد

باید به هر چاره نمود این پاره را پینه...
***

و سنگ پرَ، نمی پرََد، خطِ نشانِ کودکی کلاغ پرَ، به یادِ بازیِ زمانِ کودکی  
و آیه آیه قار قارِ بی امانِ کودکی کلاغ پرَ، پرید و رفت و رویِ شاخه ای نشست 

و آرزوی پرَ،آبی  ای بر آسمانِ کودکی کلاغ پر، سیاه بالِ دیرسالِ بی خیال  
و عشق پرَ، چه تیز می پرَد به جانِ کودکی کلاغ پرَ، حواله های بوسه های دزدکی  
که، زیرِ گوشِ من مگوی داستانِ کودکی کلاغ پرَ، هزار ساله ام و  پیر راستان  

که زخم خورده ام به سنگِ رایگانِ کودکی کلاغ پرَ، نمی پرَم نمی پرَم نمی پرَم  
و می رود به باد، یادِ دودمانِ کودکی کلاغ پرَ و مادرم به »خامُشِ« اشاره مُرد  

این شعر، چنان که پیداست، از نظر انسجام بافت و استحکام محورهای افقی و عمودی شعر قابل توجه 
است و نشان از انسجامِ فکری شاعر و آگاهی او از  جریان های  شعریِ معاصر دارد.

»قالب غزل« بیش از دیگر قالب های سنتّی، مورد توجّه و علاقه ی خاص مرحوم شکی بوده است. در 
عین حال که در دیگر قالب های شعری نیز طبع آزمایی کرده و به خوبی از عهده برآمده است. قالب هایی 
که نمایانگر قابلیت های گوناگون شاعر در عرصه ی شعر و شاعری بوده است. چنان که پیشتر اشاره 
شد، به علت سختی های زندگی و تجربه ی انواع یأس ها، شکست ها و حرمان ها- خاصه در زندگی 
شخصی و خانوادگی- در زندگی نسبتاً کوتاه شاعر، وجود مضامین و موضوعات مرتبط با غم و 
حسرت و انتقاد و شکایت و ... در مجموعه ی اشعار او از بسامد بالایی برخوردار است. اگر بپذیریم 
که زبان »قالِ« هر شعری، بازتابی از زبان »حال« و بیانگر احوال شاعر خویش است، بی شک، زبانِ 
قالِ شعرِ شاعر ما نیز، به روشنی، بیانگر حال و گویای احوال سراینده ی خویش است؛ شعرِ اعتراض، 

خاموشی و بیهُشی ...!
از بس به دوش، بار فراقت کشیده ام« »سیلاب اشک می رود از رودِ دیده ام  

و نیز؛
که برُده عشق تو دیدی، زدل قرارِ من آخر »خدای را نظری کن به حالِ زارِ من آخر                

نه جاه ماند و جلالم، نهِ ای چو یارِ من آخر«   زغم چگونه ننالم؟ شکسته شد پرَ و بالم                
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
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چنان که پیش تر اشاره شد، محمدرضا شکی، در سرایش اشعار به گویش کتولی، شاعری توانا 
بوده است.

کلماتِ کتولی به طور طبیعی، بی هیچ تکلّف و تصنعّی، در محور افقی کلام قرار می گیرد، گاه هم چون 
دانه های انار، منسجم و خوش ترکیب و گاه همانند دانه های تسبیح، هماهنگ و به یک ردیف، هر کدام 
جای خود را در رشته ی سخن و جایگاه خود را در اوزان گوناگون عروضی و در غوغای قافیه و 
ردیف به خوبی می یابند؛ چنان که مراجعه به دفترهای شعرِ مکتوب و نوارهای صوتیِ به جا مانده از او، 
گواه این مدعاست. می توان ایشان را جزء نادره گویان و نادر شاعرانِ گویشور کتولی دانست که در صد 
سالِ اخیر، در منطقه ی کتول و دیار این شاعرِ دیریافته، توانسته است با طبعی زیبا و با زیبایی طبیعی- 
بی هیچ تکلّف و تصنعّی- و با کمترین خطا در قوانین عروض وقافیه و کمترین تخطّی از موازین 
شعری، اشعار و دوبیتی های کتولی بسراید. اشعاری زنده و پویا، برخاسته از »عمق وجود و وجدان 
شاعر«، تسلّط کامل بر »زیر و بمِ شعر کتولی«، از آن رو که شاعر، خود »گویشوری کتولی« بوده است. 
بی تردید اشعار ایشان، شاهدی است بر شیرینی و دلنشینی و گوش نوازی و جان فزاییِ گویش کتولی.

تلخیِ  تلخ«؛  به غایت  با زندگی اش »شعری  با شعر »زندگی اش« را سرود و  محمّدرضا شکی، 
هشداردهنده و هشیارکننده ی آدمی؛

»آی آدم ها که بر ساحل نشسته، شاد و خندانید/ یک نفر در آب دارد می سپارد جان« )نیما یوشیج(
شاعری که باید از نو شناخت و شناساند. در پایان، دو نمونه از دوبیتی های کتولی، سروده ی این شاعرِ 

بزرگِ قومِ کتول، به عنوانِ حُسنِ ختام نقل می شود:
کانی هر که نداند اینِ بدانه ها کرد میر تهِ، پاک منه دیوانه 

دکّو دَم دَم، بریم اوقرخِانه             بتِوّ، بندا زلفاتِ سرِ شانه 
Hakoerd- mir-e  te   pak  mane   divane

Kani  har  ke  nedand-ine  bedane
Betto ,benda –zelfate  sar-e  sane

Dakko  dam dam, berim  oqer –e  xane
سرِ کلّه کش و حاجی عباس خان سیا مرزِ کو رِ ها کردم نیشان                 

ارَمان  اَ کلاری و تشنـه کــلان افَتو ترج بزو از سونِ ملیکان                 
Siyamarz-e  ku  re   hakoerdem  nisan

Sar-e  kale  kas-o-  haji  abbas  xan
Afto  terj  bazo  az  sun-e – malikan

                    Arman  a  kelari-o-  tesnekelan
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